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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 مرور موضوعی بر مناجات شعبانیه

ت امروری به شکل موضوعی، ولو به طور اجمالی روی مناجات شعبانیه داشته باشیم. عبارخواهیم  می

 این مناجات را در هفت محور موضوعی تقسیم می کنیم. 

شخص مناجات کننده از چه موضعی دارد مناجات  دهد مطالبی است که نشان می ،اوّلین محور

نگاه شخص  ،دومین محور مقصود چیست؛شوید که  کند. وقتی وارد بحثش شدم متوجهّ می می

خدا  کسی غیر با این دیدگاه که همه کاره حضرت حق است و هیچ ،مناجات کننده است به حضرت حق

تشکرّ  ،سومین محور ای نیست؛ کاره ،در هیچ امر ظاهری و باطنی و دنیوی و اخروی و مادی و معنوی

احساس و حالت دعا کننده است به  ،رچهارمین محو س از الطاف و عنایات حضرت حق است؛و سپا

شود و به رم و نقص و کاستی خودش را متوجّه میجُ ،نگرداین اعتبار که به جلال حضرت حق که می

 ؛باز احساس و حالت دعا کننده است ،پنجمین محور کند؛ودش در پیشگاه الهی اقرار میجرائم خ

گمانی  خوش ؛کندظن در او طلوع می حسننگرد و آنجا منتها در شرایطی که به جمال حضرت حق می

تحت تأثیر آن احساس سالک حالا  ،ششمین محور شود؛ به خدای متعال و چشم امید به خدا ظاهر می

از  ،از سوی دیگر ظن و امید به خدای متعال های خود از یک سو و این حسن رم و کاستی و آلودگیجُ

های  خواستهمناجات کننده  ،و در هفتمین محور کند میرا تقاضای عمل به مقتضای کرمش  حضرتش

این هفت محور . شاید بشود کل عبارات مناجات شعبانیه را در دارد عرضه می خودش را به حضرت حق

 خوانم؛ کنم و عبارات مربوط به هریک را می مرور بسیار سریعی می روی این محورها ،حال .خلاصه کرد
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تری در مناجات  حال قشنگ ،تر شود تر و جامع ات کاملچون هر چه شناخت ما نسبت به این مناج

 تری را در استفاده از این مناجات نصیب ما خواهد کرد. بزرگ ی تر آثار سازنده داریم و آن حال قشنگ

نظم  خوانم. میبرایتان ها را  عبارت .کند از چه موضعی دارد مناجات میکننده  مناجات ،اوّلین محور

 یترتیب ،به بحثتا رم اگذ آورم کنار هم میزنم عبارات هر موضوع را میخود مناجات را به هم می

به اقتدای که شان  ، همهو ائمه در یک عبارت امیرالمؤمنین .موضوعی داده باشیم

 دارند عرضه می ،خواندند این مناجات را در ماه شعبان می ،بنابر آنچه روایت شده ،امیرالمؤمنین

حاجت و  «وَ تَخْبُ رُ حاجَتِی»، آگاهی گذرد تو از آن هر چه در درون من میاز خدایا  «نَ فْسِی تَ عْلَمُ مَا فِی»

و باطن و ضمیر پنهان من را هم تو به روشنی  «وَ تَ عْرِفُ ضَمِيرِی»نیاز من را هم تو خبر داری 

قَلَبِی وَ مَثْ وَایَ »شناسی  می نقلب من یعنی آنچه از آن روی خدایا امر م «وَ لا يَخْفَى عَلَيْكَ امَْرُ مُن ْ

، آنجا اقامتگاه من است که حالا به روی آوردم برگرداندم و امر مثوای من یعنی آنجایی که به سمت آن

این امور من بر تو مخفی  ،ماده و معنا باشد ظاهر و باطن باشد؛ ؛تواند دنیا و آخرت باشد تعبیری می

خدایا من اراده نکردم که حالا ابتدا کنم به « مَنْطِقِی وَ اتََ فَوَّهَ بهِِ مِنْ طلَِبَتِی بهِِ مِنْ   وَ ما ارُيِدُ اَنْ ابُْدِئ» نیست

گذرد و حاجاتی که دارم و وضعیتی که در حیات من  گفتن و به زبان آوردن آنچه که در درونم می

کدام از  هیچ ؛بیاورمبه تو خبر دهم و به زبان ابتداءً نیست که من بخواهم اینها را  گونه این .وجود دارد

. ای اطّلاع بدهم به تو چیز تازه من نیامدم در قالب مناجات .اینها را تو خبر داری ی همه ؛اینها نیست

 قَدْ جَرَتْ مَقادِيرُكَ عَلَیَّ يا سَيِّدِی، فِيما يَكُونُ مِنِّی وَ » ، به فرجامم.و امید دارم به عاقبتم « قِبَتیوَ ارَْجُوهُ لِعا»

ای مولای من، مقدّرات تو در مورد  ،ای سرور من ،ای خدای من« مِنْ سَريِرَتِی وَ عَلانيَِتِی ،یرِ عُمْرِ آخِ   الى

آنچه از همین الان تا پایان عمر من قرار است پیش بیاید از اموری که در پنهان و باطن من اتفاق 

اینها جاری  ی در مورد همهمقدّرات تو  ؛دهد افتد و اموری که آشکارا در زندگی ظاهری من رخ می می

گمان کنم که من آمدم  یاای به تو بدهم  نیست که بخواهم خبر تازه گونه بنابراین، این ؛شده است

مناجات کننده به محور دوم  ،حالا از این موضع .چیزی را رقم بزنم. این دیدگاه مناجات کننده است

،  يَدَيْكَ   بَ يْنَ   وَ وَقَ فْتُ » ها را بخوانم: عبارت اینکه همه کاره خودت هستی خدایا. یعنی تلقی ؛شود وارد می
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که در اوج مسکنت و  من آمدم در پیشگاه تو ایستادم در حالی !خدایا «، مُتَضَرِّعاً اليَْکَ  مُسْتَكِيناً لَكَ 

آمدم  .ی در پیشگاه تو هستمع و زاردر اوج گریه و تضرّ ؛حالی هستم در اوج پریشان ؛گیری هستم زمین

كَ لا بيَِدِ غَيْرِكَ زيِادَتِی وَ وَ بيَِدِ » :جمله اینیا  ؛«  يدََيْكَ   بَ يْنَ   وَ وَقَ فْتُ »کسی غیر تو نرفتم  پیش هیچ ؛پیش تو

 ،وقتی آن چیزی که دارم .دست احدی جز تو نیست ؛دست خودت است !خدایا «نَ قْصِی، وَ نَ فْعِی وَ ضَرِّی

این  ،شود وقتی آنچه که دارم کاسته می ؛شود از ماده و معنا، این تو هستی که اضافه کردی افزوده می

این تو هستی که آن سود را رساندی و وقتی  ،آورم وقتی سودی بدست می ؛تو هستی که آن را کاستی

دست  «يْرِكَ كَ لا بيَِدِ غَ وَ بيَِدِ »این تو هستی که آن خسارت را وارد کردی.  ،شوم خسارتی متحمّل می

الهِی انْ حَرَمْتَنِی »ای نیست.  کسی غیر تو در زندگی من کاره .دست احدی غیر تو نیست ؛خودت است

دیگر چه کسی وجود خواهد داشت که بتواند رزق  ،اگر تو مرا محروم کنی !خدایا« فَمَنْ ذَا الَّذِی يَ رْزقُنُِی

تو اگر مرا خوارم  !خدایا «لْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی يَ نْصُرُنِیوَ انْ خَذَ » ، چه مادی؟چه ارزاق معنوی ؛به من بدهد

  توکسی غیر  هیچ ؟یاریم کند ؛کند خواهد داشت که بتواند من را نصرتدیگر چه کسی وجود  ،کنی

تِكَ اِلاا فِی وَقْتٍ فاَنْ تَقِلُ بهِِ عَنْ مَعْصِيَ   لِی حَوْل    يَكُنْ   الهِی لَمْ » :باز جای دیگر این مناجات است .ای نیست  کاره

مدد آن از  هیچ توانی ندارم که به ،هیچ قدرتیمن  !خدایا «ايْ قَظْتَنِی لِمَحَبَّتِكَ وَ كَما ارَدْتَ انْ اكَُونَ كُنْتُ 

سر از تو هیچ توان و قدرتی ندارم مگر هنگامی که  ؛منتقل کنمبه طاعت تو معصیت تو خودم را 

که من را از این خواب غفلت شود  سبب می ،تی که تو به من داریآن محبّ .کنی می ، مرا بیدارتمحبّ

قابل  شکل،هر دو )عبارت به  .کنی تی که من به تو دارم، تو مرا بیدارم میکنی یا در اثر این محبّ بیدار

ور که تو اراده ط آن موقع آن «وَ كَما ارَدْتَ انْ اكَُونَ كُنْتُ » ،و وقتی تو بیدارم کردی (معنا شدن است

  لَمْ » . منهای این،شوم می گونه آن ،پسندی من باشم که تو می گونه آن ؛شوم ور میط باشم، آنمن کردی 

رُ مَجْهُولٍ   بِكَ   تَ عَرَّفَ   مَنْ   اِلَهِی اِنَّ » . باز عبارت دیگر:هیچ قدرت و هنری ندارمخودم  «لِی حَوْل    يَكُنْ   «غَي ْ

رُ »ماند  دیگر ناشناس و مجهول باقی نمیاو شد، تو شناخته  بکه به سب هر کسی !خدایا وَ مَنْ لاذَ بِكَ غَي ْ

وَ مَنْ اَقْ بَ لْتَ عَلَيْهِ » .شوددچار خذلان نمی ؛شود دیگر خوار نمی او ،هر کسی به تو پناه بیاورد «مَخْذُولٍ 
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رُ مملوك  او دیگر مملوک احدی نخواهد  ،اقبال کنی ؛هر کسی تو به او روی بیاوری !خدایا «[ مَمْلُولٍ ]غَي ْ

به تو راه  ! هر کسخدایا «اِلَهِی اِنَّ مَنِ انْ تَ هَجَ بِكَ لَمُسْتَنِير  » شد یا دچار ملالت و پریشانی نخواهد شد

و هر کسی به تو چنگ بزند و به تو  «وَ اِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِير  »شود  وجودش یکپارچه نور می ،ببرد

فاَنِّی لا اقْدِرُ » عبارت دیگر:پس ببینید باز هم همه کاره خداست و  ؛گیرد و در پناه قرار میا ،آویزد در

من نه قدرت بر این دارم که چیزی که بد است از خودم دفع  !خدایا «لَها نَ فْعاً   لنَِ فْسِی دَفْعاً وَ لا امْلِكُ 

هر چه هست، نه  ؛ودگی استآل ؛غفلت است ؛گناه است ؛معصیت است ؛چیزی که زیانبار است ؛کنم

لا وَ »دفاع کنم از خودم در قبال آنها  ؛قدرت این را دارم که اینها را از خودم برطرف کنم و دفع کنم

نیست که بتوانم نفعی به  گونه این ؛مالک نفع و سودی هم برای خودم نیستم !و خدایا «لَها نَ فْعاً   امْلِكُ 

الهِی فَ لَكَ اسْاَلُ وَ » :همه کاره تویی. باز عبارت دیگر ؛آید پس هیچ کاری از من برنمی ؛خودم برسانم

از  !خدایا .کنماز احدی جز تو درخواست نمی ؛کنمفقط از تو درخواست می !خدایا «وَ ارْغَبُ   ابْ تَهِلُ   اليَْكَ 

ی به سوتنها ام  توجهّو میلم  ،و رغبتم (ابتهال یعنی انقطاع)کنم بُرم و فقط رو به تو می همگان می

این معرفت که در همه امور مادی و معنوی،  .محور دوم موضوعی مناجات شعبانیههم پس این  .توست

 ،فکرمانبه نه  ؛چیز خودمان ننازیمبه هیچ .خود خدا همه کاره است ،ظاهری و باطنی، دنیوی و اخروی

، نه به ماننه به طاعت ،نه به تقوایمان ،نه به تلاشمان ،نه به توانمان ،نه به هوشمان ،ماننه به حافظه

 گفت: .چیز به هیچ مان؛ عبادت

 تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست       راهرو گر صد هنر دارد توکلّ بایدش

سپاس و تشکّر از محضر حق متعال است در  ،گفتمهمانطور که  ،های این مناجات محور سوم آموزه

الهِی فَ لَكَ الْحَمْدُ ابدَاً ابدَاً دائمِاً سَرْمَداً »ها و الطاف و عنایاتی که شامل حال عبد کرده است  قبال نیکی

 . گفتیم اگر به یک تالار،حمد و سپاس تماما متعلق به توست !خدایا «    يزَيِدُ وَ لا يبَِيدُ كَما تُحِبُّ وَ تَ رْضى

 ،دستی آثار هنری خود را به تماشا گذاشته استش چیرههای نقاشی برویم که نقابه یک نمایشگاه تابلو

کند و لذا پای ها خیلی خیره میولبیکی از تارا هر چند نفری از ما  ،شودجمع ما وارد این تالار که می
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چقدر  !عجب تابلویی ؛کننداند و دارند تمجید میها سه چهار نفر ایستادهولبهر کدام از این تا

ند به اهاند و شروع کردایستاده ای که هر کدام پای یک تابلوموعهحال اگر به این مج !زیباست

بینید تمامی اینها می ،خوب دقتّ کنید ،توصیف و تجلیل و ستودن ارزش هنری این تابلوها

از هر . آن نقاشی که تمامی این تابلوها کار اوستکنند؟ از چه کسی تعریف میالواقع دارند از فی

کنی. از نقاشی که او را خلق کرده و اثر هنری اوست داری تعریف می ،ویی تعریف کنیتابل

 گفت:

 استادی نقاش است         پس مدح ز هر نقشی مداحی نقاش استززیبایی هر نقشی 

ی ق آن چیز کیست؟ یک منظرهخال ،کندببینید در این عالم هر کسی از هر چیزی تمجید می حال،

تمجیدش که  هر چیزی را .یک شاهکار هنری بسیار زیبا ،اثر علمی بسیار عمیق یک ،در طبیعت زیبا

، این هنرمند را چه این هنرمندی که این تابلوی زیبا را کشیده .بینید خالقش خداستمی ،کنیدمی

آن دانشمندی که غیر خدا؟ ؟ است کرده است؟ چه کسی این استعداد هنری را به او داده کسی ایجاد

به او را را چه کسی خلق کرده است؟ چه کسی این توان عقلی و فکری او  ،عمیق را خلق کردهآن اثر 

، آن شخصی که این انسان زیبارو ،خوش نقش و نگار یاین پرنده ،بخشیده؟ غیر خدا؟ این گل زیبا

 از هر ،غیر خدا؟ پس ببینیداست؟ اینها را چه کسی خلق کرده  ،است دارای خلقیات و روحیات زیبا

، یعنی کنید؟ از خالق آنهاالواقع دارید از چه کسی تعریف میفی ،کنیدچیزی در این عالم تعریف می

از تو حمد  ،از هر چیزی حمد کنند .ستایش و حمد فقط مختص توست «الهِی فَ لَكَ الْحَمْدُ » خدا.

این  حال، «الْحَمْدُ الهِی فَ لَكَ » لجلال تو.اوشود مگر ذات ذهیچ چیزی مورد حمد واقع نمی کنند می

پایان و یعنی حمد بی دائمی و سرمدی؛« دائمِاً سَرْمَداً » ؛حمد همیشگی، «ابَداً ابدَاً » است؟گونه حمد چ

 ،رودجلو می ههر چ ؛شودتمام نمیو گذارد حمدی که رو به کاهش نمی « يزَيِدُ وَ لا يبَِيدُ » ؛منتهابی

پسندی ای است که تو میحمدی که به گونه«     تُحِبُّ وَ تَ رْضىكَما » ؛شودتر میافزون ؛شودبیشتر می

 :عبارت دیگر باز در مناجات شعبانیه در مقام شکر و سپاس این یک عبارت. .گونه حمد شویآن
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؛ سپاس کنممن از تو تشکّر می !خدایا «باِدْخالِی فِی كَرَمِكَ، وَ لتَِطْهِيرِ قَ لْبِی مِنْ اَوْساخِ الْغَفْلَةِ عَنْكَ   فَشَكَرْتُكَ »

مشمول کرم خودت کردی و قلب مرا  ؛کرم خودت وارد کردی یرا در حوزهارم به خاطر اینکه مزگمی

 یک قلب طاهر و پاک و نورانی به من عطا کردی. های غفلت از خودت پاک کردی؛لودگیاز چرک و آ

است وقتی که جلال الهی را ننده احساس و حالت دعا ک ،های این مناجاتمحور چهارم از آموزه

خدا  «يا ذَا الْجَلالِ وَ الِاكْرامِ » :وجود داردقبل از آخرین صلوات پایان این مناجات در عبارتی  .دبین می

یعنی  ؛است «الِاكْرامِ  ذَا» یعنی صاحب شکوه و عظمت و جلال و هیمنه است و هم ،«ذَا الْجَلالِ »هم 

تجلیّ وقتی  .«الِاكْرامِ  ذَا» است هم «ذَا الْجَلالِ » خدا هم .مهر استو جمال  ،لطف ،جود ،صاحب کرم

حقارت خودش به  ،بیندآن شکوه را می ،آن عظمتو شود جلالی حضرت حق بر قلب سالک واقع می

این اثر تجلّی جلالی  .بیندمعیوب بودن خودش را میو نقص خودش را  ،کوچکی خودش را ؛بردپی می

هایی نمونه . حال،کنداعتراف و اقرار میبه این جرایم بیند و م خودش را مییجرالذا  ؛حضرت حق است

اجَلِی وَ لَمْ   وَ انْ كانَ قَدْ دَنى» برایتان بخوانمرا  که در این حوزه است، مناجات شعبانیه  هایعبارتاز 

نْبِ اليَْكَ    نَ فْسِی فِی النَّظرَِ لَها فَ لَها الْوَيْلُ   وسِيلَتِی، الهِی قَدْ جُرْتُ عَلىيدُْننِِی مِنْكَ عَمَلِی، فَ قَدْ جَعَلْتُ الِاقْرارَ باِلذَّ

عملم مرا  ؛ماهرا به تو نزدیک کند انجام نداد! اگر مرگم نزدیک شده و عملی که مخدایا «انْ لَمْ تَ غْفِرْ لَها

ای که دارم هتنها وسیل ؟دارم ای ارهچدم مرگ چه  ، حال،به تو نزدیک نکرده و دور از تو هستم

بگویم این طاعت را  ؛خانه تو بردارم بیاورم درتا عملی که ندارم  «الِاقْرارَ باِلذَّنْبِ اليَْكَ وسِيلَتِی» چیست؟

ای قرار بهانه ؛دهمای قرار میاقرار به گناهانم را وسیله ؛آورمدارم میگناهانم را برمی ،ماهانجام داد

خودم را  ؛به خودم ظلم کردم !خدایا «نَ فْسِی  الهِی قَدْ جُرْتُ عَلى» .تو را بزنم یدر خانهدهم که بیایم  می

در پرداختن به  ،در توجّه به نفسم «نَ فْسِی فِی النَّظَرِ لَها  الهِی قَدْ جُرْتُ عَلى» .نابود کردم ؛تباه کردم

 .وای بر من اگر تو مرا نبخشایی «لَمْ تَ غْفِرْ لَهاانْ   فَ لَها الْوَيْلُ » .به خودم ظلم عظیمی کردم ،خودسازی

در غفلت و سهو از تو عمر خودم را  !خدایا «السَّهْوِ عَنْكَ  ةِ رِّ عُمْرِی فِی شِ   فْ نَ يْتُ وَ قَدْ اَ   الهِی» :عبارت دیگر

در مستی بُعد و دوری از جوانی خودم را هم  !و خدایا «وَ ابَلَيْتُ شَبابِی فِی سَكْرَةِ التَّباعُدِ مِنْكَ » تباه کردم
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در آن  !خدایا« سَبِيلِ سَخَطِكَ  ی  لی اِ الهِی فَ لَمْ اسْتَ يْقِظْ ايََّامَ اغْتِرارِی بِكَ وَ ركُُونِ » .نابود کردم ؛بر باد دادمتو 

 ؛آوردیبه روی من هم نمی ؛کردیرا کیفر نمی، تو مکردمبدی می ؛مفتون بودم ؛ایامی که مغرور بودم

تر ادبتر و بیپرُ روپیوسته  ؛تر شدمجریپیوسته  .گذاشتی خلق هم بفهمندنمی ؛کردیپوشی میپرده

وَ ركُُونیِ » بیدار نشدماز خواب غفلت  «فَ لَمْ اسْتَ يْقِظْ » ،امی که دچار غرور بودمدر آن ایّ !خدایا .شدممی

به  ؛ط و خشم و غضب تو بودتمام اتکّای من به راهی بود که راه سخ ،و در آن حال «سَبِيلِ سَخَطِكَ   ی  لاِ 

  مِمَّا كُنْتُ   اِليَْكَ   اِلَهِی انَاَ عَبْد  اتََ نَصَّلُ » :باز عبارت دیگر .های عبد استاینها اعتراف .آن تکیه کرده بودم

عذرخواهی خواهی و م به پوزشاهآمد ؛ای هستممن بنده !خدایا «بهِِ مِنْ قِلَّةِ اسْتِحْيَائِی مِنْ نظَرَِكَ   اُوَاجِهُكَ 

هایی که در محضر تو ییحیااز بی ؛روبرو شدم ؛در نزد تو از آنچه که در آن حالت با تو مواجه شدم

آوردم و جا میپروا معصیت تو را بهبی ،دیدیکه تو داشتی مرا می دیدی و من در حالیتو می ؛کردم

  الْمُذْنِبُ   الضَّعِيفُ   انَاَ عَبْدُكَ   اِلَهِی» کردمحیا نمیاز نگاه تو  ؛کردمها مبتلا میترین آلودگیخود را به آلوده

من مملوک تو  !خدایا .ضعیف گناهکار تو هستم یمن بنده !خدایا «[مَمْلُوكُكَ الْمَعِيبُ ]وَ مَمْلُوكُكَ الْمُنِيبُ 

مملوکی که رو به تو آورده یا مملوکی که یکپارچه عیب و آلودگی و  ؛متعلق به تو هستم ؛هستم

 ،هاآلودگی ،اگر خطایا !خدایا «لَدَيْكَ   الْخَطاياَ قَدْ اَسْقَطتَْنِی  كَانَتِ    اِنْ   اِلَهِی» :باز عبارت دیگر .کاستی است

اِلَهِی اِنْ حَطَّتْنِی الذُّنوُبُ » یا ؛از چشم تو انداخته ؛را در نزد تو ساقط کردههای من، مبدکاریو ها زشتی

؛ استها و الطاف تو فرو انداخته و محروم کرده را از آن مکرمت! اگر گناهان، مخدایا «مِنْ مَكَارمِِ لُطْفِکَ 

های من، مرا به خوابی برده که آمادگی اگر غفلت !خدایا «اِلَهِی اِنْ انَاَمَتْنِی الْغَفْلَةُ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ للِِقائِكَ »

با تجلیّ  .هاستها و کاستیاینها همه اعتراف به نقص ،ببینید .لقاء و دیدار تو را از من سلب کرده

 .کندبرد و در پیشگاه الهی اعتراف میپی می عیوب خودعبد به نقایص و  ،جلال حضرت حق

 حال .«يا ذَا الْجَلالِ وَ الِاكْرامِ » گفتیم ؛کندنگاه میو جمال حضرت حق رم به کَ : حالمحور پنجم

دیدید که چگونه  ،های مناجاتاز همان اوّلین جمله .زندموج میدر این مناجات، ظن و امید حسن

 !خدایا «ابِیثوَ   ا لَدَيْكَ مراَجِياً لِ » .به عنایات تو ،امید بستم برای عاقبت و پایان کارم به تو «اقِبَتِیلِع  رْجُوهُ اَ »



 

 8 

فاَنَْتَ » :باز جای دیگر .امید دارم ؛های تو امید بستمها و پاداشبه ثواب ،به عطایای تو ،من به عنایات تو

ن فضل گسترده و سزاوار توست که با آ ؛توست یزیبنده !خدایا «سَعَتِكَ   تَجُودَ عَلَیَّ بِفَضْلِ   اَهْل  اَنْ 

الهِی كَأنَِّی »یا  .بینمگونه تو را میمن این .قرار دهی مرا مورد جود و عطا و لطف خودمنتهای خودت  بی

گویا من با  !یاخدا «نْتَ اهْلُهُ ما اَ  [لتَ قُ ف َ ]فَ فَعَلْتَ  ها حُسْنُ تَ وكَُّلِی عَلَيْكَ،بنَِ فْسِی واقِفَة  بَ يْنَ يدََيْكَ، وَ قَدْ اَظلََّ 

بر من  ،ی که به تو دارملکنم حسن توکّ م و احساس میاهبا جانم پیشاروی تو ایستاد ،وجودم یهمه

را بر  تسایه لطف و عنایت؛ همین حسن توکّلم و اعتماد نیکی که به تو دارم افکنده سایهمجرم خاطی؛ 

به من  ،سزاوارش هستیخودت متقابلا آنچه که تو آن وقت « ما انْتَ اهْلُهُ  فَ قُل تَ » ؛استمن انداخته 

 ،کنیبا من رفتار می ،توست و تو اهلش هستی یکه زیبندهگونه آن «فَ فَعَلْتَ ما انْتَ اهْلُهُ »یا  ؛گوییمی

اگر  !خدایا «لِكَ فَمَنْ اَوْلَى مِنْكَ بِذ  وْتَ عَفَ   اِنْ   اِلَهِی» باز عبارت دیگر: .که من سزاوارش هستم گونهنه آن

رغم  ؟ خیلی چیز عجیبی نیست اگر مرا علیاست ترسزاوارچه کسی از تو به بخشیدن  ،مرا ببخشی

وَ عَفْوُكَ اَفْضَلُ مِنْ   بَسَطَ امََلِی  جُودُكَ   اِلَهِی» .مشمول عفو خودت قرار دهی ،هایمآن جرم و جنایت یهمه

هر  .عفو تو هم بیش از عمل من استجود تو آرزوی من را بسط و گسترش داده و  !خدایا «عَمَلِی

تعبیر دیگر، هرچه یا به ؛استتر از آن عظیمعفو تو  ،چقدر هم که من عمل زشت و آلوده داشته باشم

من  ،ستهجا ندارد وقتی عفو به آن عظمت تر است. من طاعت و عبادت داشته باشم، عفو تو بزرگ

  لَمْ  هَوَانِی  رَدْتَ اَ لَوْ   لَهِیاِ » (شود درک کرد.ا را میهر دو معن) .بخواهم به طاعت و عبادت خودم تکیه کنم

اگر تو اراده کرده بودی که مرا خوار کنی دیگر این همه  !خدایا «ارََدْتَ فَضِيحَتِی لَمْ تعُافِنِیوَ لَوْ  یتَ هْدِنِ 

دادی؛ اهل بیت را ؛ ایمان را به من دادی؛ قرآن را به من اسلام را به من دادی ؛دادیهدیه به من نمی

ت و معرفت محبّ لی که دل به تو ببازم به من دادی؛د به من دادی؛ توفیق معرفتت را به من دادی؛

کنی که این همه هدیه به  خواستی مرا خواراگر می !خدایا ؛اهل بیت را به من عنایت کردی وخودت 

؛ کنی خوارخواهی مرا دهد که نمیها نشان میاین هدیه «دِنِیتَ هْ   انِی لَمْ هَو   لَوْ اَرَدْتَ   اِلَهِی»دادی. من نمی

معافم  ،کنی را مفتضحاگر تو قصد کرده بودی م !خدایا «وَ لَوْ اَرَدْتَ فَضِيحَتِی لَمْ تعُافِنِی» فهمم.خوب می
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روی  ،این همه پرده روی جنایات و جرایممدر زندگی دنیوی،  ؛دادیعافیت به من نمی ؛کردینمی

خلق به دیده مثبت  یهمهکه طوریبه ؛انداختیهایم نمیروی گناه و معصیت ،هایمها و آلودگیزشتی

را معاف کردی از مفتضح شدن در . مها دارمدانند من چه آلودگینمیو کنند میو خوب به من نگاه 

. یا «فَضِيحَتِی لَمْ تعُافِنِیوَ لَوْ ارََدْتَ »خواهی آبروی مرا ببری آخرت هم نمیدر دهد که این نشان می .دنیا

گونه گمان ! من اینخدایا « طلََبِهَا مِنْكَ   فِی  عُمُرِی  اِلَهِی ما اَظنُُّكَ تَ رُدُّنِی فِی حاجَةٍ قَدْ اَفْ نَ يْتُ » باز عبارت دیگر:

عمرم را صرف درخواست کردن آن  یشود که در حاجت و درخواستی که همهباورم نمی برم بر تو؛نمی

ی چنین گمانی هم حتّ ؛شودباورم نمی ؛محال است ؛ات برگردانیخانه خالی از در، مرا دستتو کردماز 

اِلَهِی لَمْ اُسَلِّطُ عَلَى حُسْنِ ظنَِّی قُ نُوطَ الْايَاَسِ وَ لَا انْ قَطَعَ رجََائِی » ی دیگر:یا جمله «ما اَظنُُّكَ » ؛برممینبر تو 

به  ؛کنمتو دارم نکردم و نمی ظنی که بهامیدی را مسلط بر حسنمن یأس و نا !خدایا « كَرَمِكَ    جَمِيلِ   مِنْ 

 .مسلط شودیی که به تو دارم، گمانیظن و خوشبر حسندهم یأس و قنوط هیچ وجه اجازه نمی

اماّ وقتی به فضل و  ؛آید به سراغمامیدی مینا ،کنمدرست است که وقتی اعمال زشتم را نگاه می

اجازه امیدی به این ناگیرد که آن امید عظیم اوج میدر من چنان امید  ،کنمعنایات تو نگاه می

   جَمِيلِ   وَ لَا انْ قَطَعَ رجََائِی مِنْ »را یأس در بر بگیرد د بیاید بر آن غلبه کند و وجود مدهد که بخواه نمی

عُدُ » :و نیکوی تو قطع شدنی نیست. باز عبارت دیگرو خدایا امید من از کرم زیبا  « كَرَمِكَ  يا قَريِباً لَا يَ ب ْ

که مغرور شده و مغرورانه شوی از کسیدور نمی ؛گیریای خدای نزدیکی که فاصله نمی «عَنِ الْمُغْتَ رِّ بِهِ 

و ای خدایی که یکپارچه  «بهَُ ا ثَ وَااداً لَا يَ بْخَلُ عَمَّنْ رجَوَ يا جَو » !شویدور نمیاز او اماّ تو  ؛کندبدی می

ورزی و بخشش و کرامت هستی و کسی که امید به پاداش تو بسته را در حقش بخل نمی ،عطا ،جود

مرا  ،یقین !خدایا «اِلَى كَرَمِ عَطْفِكَ   فَ قَدْ نَ ب َّهَنِی الْيَقِينُ » :باز عبارت دیگر داری!جود خودت را از او دریغ نمی

یقینی که به کرم و به ؛ به سوی کرامت و کرم تو و عطوفت و الطاف تو متوجهّ کرده و بیدارم کرده

معرفتی که به الطاف و  !خدایا « آلَائِكَ   الْمَعْرفَِةُ بِكَرَمِ  فَ قَدْ نَ ب َّهَتْنِی»است. کرده  را بیدارم ،عطوفت تو دارم

اِلَى الْجَنَّةِ جَزيِلُ   فَ قَدْ دَعَانِی». است کرده و بیدارهوشیار  ،همتوجّ ،مرا متنبّه ،تو دارم یعنایات کریمانه
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اگر عقاب است. را به سوی بهشت تو دعوت کرده های بی حد تو مواب جزیل و پاداشث !خدایا «ثَ وَابِكَ 

 «عَانِی اِلَى الْجَنَّةِ جَزيِلُ ثَ وَابِكَ عِقابِكَ فَ قَدْ دَ   النَّارِ عَظِيمُ   دَعَانِی اِلَى  اِنْ » ،خواندعظیم تو مرا به سمت دوزخ می

ظن و این حسن ،و این جمالپی داشت را درآن اقرار و اعتراف به جرم  ،آن جلال ؛و اماّ محور ششم

 .گویدچه میبا پروردگارش  ،احساس در او برانگیخته شدهدو ببینید عبدی که این حال،  .امید را

های مناجات را عبارت به مقتضای لطف و عنایات، رفتار کند. آلوده،ی خدا با این بندهکند که تقاضا می

های تو پیوسته در خوبی !خدایا «عَلَیَّ ايََّامَ حَيَاتِی فَلَا تَ قْطَعْ بِرَّكَ عَنِّی فِی مَمَاتِی  بِرُّكَ   يَ زَلْ   لَمْ   اِلَهِی» :خوانممی

بعد از مرگ من هم قطع را ی کردن پس این جریان خوب ؛طول زندگی دنیوی من شامل حال من بود

چگونه  !خدایا «اِلَهِی كَيْفَ آيَسُ مِنْ حُسْنِ نظََرِكَ لِی بَ عْدَ مَمَاتِی وَ انَْتَ لَمْ تُ وَلِّنِی اِلاَّ الْجَمِيلَ فِی حَياتِی»نکن. 

در  اندازی؛به من میبعد از مرگم آن نظر لطفی که  ؛مأیوس شوم از حسن نظر تو نسبت به خودم

عَلَیَّ ذُنوُباً   قَدْ سَتَ رْتَ   اِلَهِي»یا  ؟که در طول زندگی دنیویم جز به نیکی و زیبایی با من رفتار نکردیلیحا

نْ يَا وَ انَاَ اَحْوَجُ اِلَى سَتْرهَِا عَلَیَّ مِنْكَ فِی الُْْخْرَى -ام پرده بر گناهان بیدر طول زندگی دنیوی !خدایا «فِی الدُّ

تر از دنیا به من فردای قیامت محتاج !خدایا ؛ندی و نگذاشتی احدی مطلع شودشمار و بسیار من افک

الِحِينَ فَلَا تَ فْضَحْنِی الصا  حَدٍ مِنْ عِبَادِكَ لِاَ  تُظْهِرْهَا  لَمْ  اِذْ  یَّ لَ اِ حْسَنْتَ اَ قَدْ  یلَهِ اِ »های تو هستم. یا پوشیاین پرده

لطف کردی آن هنگامی که  ؛نیکی کردی ؛به من خوبی کردی تو !خدایا «يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رءُُوسِ الْاَشْهادِ 

 ؛حالا که این کار را کردی .ظاهر و آشکار شودات برای احدی از بندگان شایستهنگذاشتی گناهان من 

 فردای قیامت هم در برابر سرانِ ،پس «فَلَا تَ فْضَحْنِی يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رءُُوسِ الْاَشْهادِ »این خوبی را کردی، 

پرده از روی گناهان و  ؛آنجا هم مرا مفتضح نکن ،هستند اللهةملائکو اولیاء  ،که انبیاءشاهدان قیامت 

با این  !خدایا « عَلَيْكَ   تَ وكَُّلِي  بِحُسْنِ  یعَنِّ   فاَصْفَحْ » :هایم برندار. یا باز در جای دیگر مناجات هستآلودگی

اِلَهِی »رویت را از نگاه به گناهانم برگردان. یا  ؛پرده بپوشانبه روی گناهانم  ،حسن توکّلی که به تو دارم

گونه که سزاوار و آن !خدایا « جَهْلُهُ   مَا انَْتَ اَهْلُهُ وَ عُدْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ عَلَى مُذْنِبٍ قَدْ غَمَرَهُ  یتَ وَلَّ مِنْ اَمْرِ 

او را در منجلاب  شهایدر کار من با من رفتار کن و در قبال گناهکاری که جهالت ،توست یزیبنده
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به تو گر چه او  ،پشت نکنبه او تو  بیاور؛تو با فضل خودت به او رو کن و روی است، گناه فرو برده 

من از تو طلب و درخواست عفو  !خدایا «اِذِ الْعَفْوُ نَ عْت  لِكَرَمِكَ   الْعَفْوَ مِنْكَ   اَطْلُبُ ». یا است پشت کرده

خاطر اینکه به «اِذِ الْعَفْوُ نَ عْت  لِكَرَمِكَ » ؛نه دن هستم؛ده شنه چون مستحق بخشی ؛کنمبخشش می

هِی اِلَ »های تو. یا است از کرامتوصفی  ؛فی است برای کرامت توصیتو ،بخشایش و بخشیدن و گذشت

در قبال جرائمم  رااگر م !خدایا «تِكَ اَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَ  یوَ اِنْ اَخَذْتنَِی بِذُنوُبِ  اَخَذْتُكَ بعَِفْوِكَ   یبِجُرْمِ   اِنْ اَخَذْتنَِی

پس  ؟امگویم مگر تو نگفتی من بخشندهمی .کنممؤاخذه میدر قبال عفوت من تو را  ،مؤاخذه کنی

! خدایا «وَ اِنْ اَخَذْتنَِی بِذُنوُبِي اَخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ » ؛ ولی تو ببخش.درست است که من جرم کردم !بخشب

 ؛کنممؤاخذه میدر قبال مغفرتت من هم تو را  ،گناهانم مورد مؤاخذه قرار دهیرا در قبال اگر م

 ؟!غفّاریتت تت؛مگر تو نگفتی من غفورم؟ پس کجا رفت آن غفوری گویم مگر تو نگفتی من غفارم؟ می

 !خدایا «جَنْبِ رجََائِكَ امََلِیاِلَهِی اِنْ كانَ صَغُرَ فِی جَنْبِ طاعَتِكَ عَمَلِي فَ قَدْ كَبُ رَ فِی » :یا باز جای دیگر مناجات

آرزوی من بسیار  ،اماّ در جنب امید به تو ؛اعمال من بسیار کم است ،اگر در جنب و جوار طاعت تو

جاةِ اِلهِی كَيْفَ انْ قَلِبُ مِنْ عِنْدِكَ باِلْخَيْبَةِ مَحْرُوماً، وَ قَدْ كانَ حُسْنُ ظنَِّی بِجُودِكَ انْ تَ قْلِبَنِی باِلنَّ » .عظیم است

ظن حسنحال آنکه  ؛که مأیوس و ناامید و محروم باشمبرگردم در حالیاز نزد تو  گونهچ !خدایا «مَرْحُوماً 

برگردانی که نجات یافته و ات از نزد خودت و از در خانهدر حالی  رامن به جود تو این است که م

  فاَقْ بَلْ عُذْرِی يا اكَْرَمَ »یا  برگردم؟!خالی و دستمأیوس چگونه  با چنین امیدی ؟!مشمول رحمت تو باشم

بندند و نزد او پوزش که بدکاران و خطاکاران به او امید میترین کسیای کریم « الْمُسِيئُونَ   اعْتَذَرَ اِليَْهِ   مَنِ 

  تِیلا تَ رُدَّ حاجَ   اِلَهِی»خواهی من را هم قبول کن. پس عذر من را هم پذیرا شو و پوزش !خدایا !طلبندمی

طمعی  ؛دست رد بر حاجت و درخواست من نزن !خدایا « وَ لا تُخَيِّبْ طَمَعِی وَ لا تَ قْطَعْ مِنْكَ رجََائِی وَ امََلِی

  وَ قَدْ لُذْتُ » :که به تو بستم را ناکام نگذار و امید و آرزوی من را به خودت قطع نکن. یا باز جای دیگر

به تو پناه  ؛به تو پناهنده شدم !خدایا «ی مِنْ رحَْمَتِكَ وَ لا تَحْجُبْنِی عَنْ رأَْفتَِکَ يا اِلهی فَلَا تُخَيِّبْ ظنَِّ   بِكَ 

  «لا تَحْجُبْنِی عَنْ رأَْفتَِکَ  وَ »این را ناکام و ناامید نکن.  ؛دارم پس این گمان نیکی که به رحمت تو ؛آوردم
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اِلَهِی وَ انَاَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ » این عبارت:. یا لطف و عنایت خودت محجوب و محروم نگردان ،و مرا از رأفت

. زاده توامغلام و غلام ؛فرزند بنده توامو  ! من بنده توخدایا «اِليَْکَ   بِكَرَمِكَ   عَبْدِكَ قائمِ  بَ يْنَ يدََيْكَ مُتَ وَسِّل  

پیش به کرم تو  !خدایا «ليَْکَ اِ   بِكَرَمِكَ   مُتَ وَسِّل  »اماّ  ؛هر چه که هستم ؛ماهحالا پیشاروی تو ایستاد خدایا!

 م.اهآمددر درگاه تو گونه این ؛ماهمتوسّل شدتو 

هایی است که مناجات کننده ماه شعبان از خدا درخواست خواسته ،و آخرین محوری که اشاره کنم

سه دانید می ،. اولّایاد بگیریم در درخواست از پیشگاه حضرت احدیتهمت بلند را  میدوارماکند و می

که یکی از بلندترین آن شود و آخرین فراز با صلوات شروع می ؛صلوات در مناجات شعبانیه هست

کند. شروع با صلوات خاتمه پیدا میمناجات شود و مطرح میبا صلوات  ،هاستها و درخواستخواسته

و آخرین فراز مناجات با این جمله  «مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى  » :مناجات شعبانیه این است

را  کنم که صلوات خودتو درخواست می از «مُحَمَّدٍ   آلِ  وَ  مُحَمَّدٍ   عَلَى یَ تُصَلِّ   نْ اَ   سْألَُكَ اَ » :شودشروع می

مُحَمَّدٍ رَسُولهِِ وَ آلهِِ    عَلى  وَ صَلَّى اللُ »شود نثار کنی بر پیامبر و خاندانش و با این جمله مناجات ختم می

ولو  .محال است این دعا رد شود .صلوات دعای مستجاب استدانید که می «الطَّاهِريِنَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً 

حال،  .کندخدا اجابت می ،ولو کافر، مشرک صلوات بفرستد کند؛ت میاجابخدا  ،منافق صلوات بفرستد

با صلوات به اوج بلندترین  ؛مناجاتی که با صلوات شروع شدمناجاتی که غرق در صلوات است؛ 

مستجاب هم هست، آنها  هاآنچه که در بین این یبقیه ،فرازهایش رسید و با صلوات خاتمه پیدا کرد

آنچه بینابین اینهاست را اجابت ولی  ؛وسط و آخرش را اجابت کند ،محال است خدا اوّل است دیگر.

دهد و این نشان می اندبه ما آموختهنکند. یکی از آداب دعا و مناجات همین صلوات است که اهل بیت 

 تشنگی و ،شناسانده شده و خواستهبه مناجات کننده  ،معارف بلندی که در این مناجات یکه همه

اینها به برکت  یهمه ،عطا خواهد کرد ،عطشش در مناجات کننده ایجاد شده و خدا هم در پاسخ

 محمدّ و آل محمّد است.
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وقتی  !خدایا « اِذا ناجَيْتُكَ   عَلَیَّ   وَ اسْمَعْ دُعَائِی اِذا دَعْوَتُكَ وَ اسْمَعْ ندَِائِی اِذا نادَيْ تُكَ وَ اَقْبِلْ »ها خواستهو اماّ 

از ته چاه  ؛خوانموقتی از دور با فریاد تو را می !خدایا های من؛زنم گوش بده به صدا زدنیایت مصد

 که نزدیکِ ییتوگوش بسپار به ندای من و  ،زنمها تو را صدا میظلمانی گناه و غفلت و آلودگی

عُدُ عَنِ الْمُغْتَ رِّ بهِِ لا »نزدیکی  با تو هنگامی که  ،گیریفاصله نمیاز بنده مغرور و گناهکار، تویی که و  «يَ ب ْ

 « اِذا ناَجَيْتُكَ   عَلَیَّ   اَقْبِلْ » ! رویت را به من کنخدایا ،زنمدر گوشی با تو حرف می ؛کنماز نزدیک نجوا می

ار نده را از کسانی قر! مخدایا «عَنْ عَفْوِكَ   سَهْوُهُ   فَلا تَجْعَلْنِی مِمَّنْ صَرَفْتَ عَنْهُ وَجْهَكَ وَ حَجَبَهُ » خواسته دیگر:

 ،و سهو «عَنْ عَفْوِكَ   سَهْوُهُ   وَ حَجَبَهُ » خواهم ببینمت،دیگر نمی ؛یاهای گفتکه روی از آنها برگردانده

 :را از آنها نکن. خواسته دیگراست؛ ماو را محجوب و محروم از عفو تو کرده  ،هایشخطاکاری و لغزش

 ،نشینیآن روزی که بین بندگانت به داوری می !خدایا «هِ بَ يْنَ عِبَادِكَ يَ وْمَ تَ قْضِی فِي  بلِِقائِكَ   فَسُرَّنِی  اِلَهِی»

وُجُوه  يَ وْمَئِذٍ » .مسرور کنبا توفیق دیدار و لقاء خودت و نظر به وجه خودت را ، آن روز مفردای قیامت

1«ربَِّها ناظِرَة    لى  اِ ناضِرَة ؛ 
مَنْ ناَدَيْ تَهُ فاََجابَكَ وَ اسْتَ عْمَلْتَهُ بِمَعُونتَِكَ نَظرََ  اِلَهِی انْظرُْ اِلَیَّ » :دیگر یباز خواسته 

 ؛ندا دادی و او پاسخ تو را داد ؛که تو او را صدا زدینظر کسی ؛به من نظری بینداز !خدایا «فاََطاَعَكَ 

اجابت کرد و با یاری و مدد خودت او را به عمل دعوت کردی و آن بنده دعوت تو را، ندای تو را 

یک نظر هم  آن نظرهااز  ؛اندازیها میآدمدسته نظری که به این  ؛فرمان تو را اجرا کرد واطاعت کرد 

دهد و طلب عمل از جانب ای که ندای تو را جواب میبشوم بنده ؛شومگونه من هم آنتا به من بینداز 

 دهد.تو را با اطاعت و عمل کردن پاسخ می

قلبی  !خدایا «يدُْنيِهِ مِنْكَ شَوْقهُُ وَ لِساناً يرفع اِليَْكَ صِدْقهُُ وَ نظَرَاً يُ قَرِّبهُُ مِنْكَ حَقُّهُ اِلَهِی هَبْ لِی قَ لْباً » :فراز دیگر

زبانی به من  ؛را به تو نزدیک کندآن قلب  ،به من عنایت کن که شوق و اشتیاق و عشقی که به تو دارد

زبان فقط بیاورد که آن زبان ، ا به نزد تو آن ررفعت ببخشد و را عنایت کن که صدق آن زبان، آن زبان 

نظری به من عنایت کن که حقانیت آن نگاه، آن و و نگاه  «وَ نظَرَاً يُ قَرِّبهُُ مِنْكَ حَقُّهُ »گفتگوی با تو شود 
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مَقامَ مَنْ اِلَهِی اَقِمْنِی فِی اَهْلِ وَلايتَِكَ » کند. باز فراز دیگر این دعا و مناجات:نظر و آن نگاه را به قرب نائل 

من از  ؛در جایگاه اولیاء خودت قرار بده ؛را از اولیاء خودت قرار بده! مخدایا «رجََا الزِّياَدَةَ مِنْ مَحَبَّتِكَ 

امید به  جایگاه کسی که «قامَ مَنْ رجََا الزِّياَدَةَ مِنْ مَحَبَّتِكَ قِمْنِی فِی اَهْلِ وَلايتَِكَ مَ اِلَهِی اَ » ؛شوم للهااولیاء

ت از رهگذر محبّشود ، دارد که از جانب تو نصیبش میرا الطاف و توفیقاتی  نی و زیادت عنایات،افزو

مرا در چنین جایگاه اولیاء خودت  ؛تی که این عبد به تو داردتی که تو به این عبد داری یا محبّمحبّتو، 

 قرار بده.

ه و را؛ ولَشیفتگی و  به من الهام کن وَله، مفتون بودن !خدایا «ذِكْرِكَ  اِلَهِی وَ الَْهِمْنِی وَلَهاً بِذكِْرِكَ الِى  »

ت ]منتقل شوم[ و که از این یاد تو به یاد دیگر  ، به ذکر خودتبه یاد خودتشیفتگی به چه چیز را؟ 

و  «وَ هِمَّتِی فِی رَوْحِ نَجاحِ اَسْمائِكَ وَ مَحَلِّ قُدْسِکَ »مفتون و شیدای یاد تو باشم آن را رها نکنم؛ اصلا 

پیروزی در مقام اسماء و صفات الهی، خواهد همتی که می ؛هم همت بلندی قرار بده راهمت م !خدایا

 ؛شود الله م به سماتسمتّ ؛شود للها متصّف به صفات شود؛ للها خواهد متخلّق به اخلاقمی ؛دست بیاوردبه

آن طرف به  ؛راه پیدا کندخواهد به محل قدس تو که میهمت کسی ؛قرار بدهگونه را اینهمت م

اِلَهِی بِكَ عَلَيْكَ اِلاَّ الَْحَقْتَنِی بِمَحَلِّ اَهْلِ » :همت من را چنین همتی قرار بده. یا فراز دیگر نورانی؛حجب 

به محل اهل طاعت خودت جویم که مرا از تو مدد می ؛دهمبه خودت قسم میتو را  !خدایا «طاَعَتِكَ 

من هم به  ،مرا از بندگان مطیع خودت قرار بده و آنجا که بندگان مطیع تو راه پیدا کردند ؛ملحق کنی

مرا ملحق کنی به جایگاه  «مِنْ مَرْضَاتِكَ   الصاالِحِ   وَ الْمَثْ وَى» ؛آنجا راه پیدا کنم و به آنها ملحق شوم

، به آن جایگاه راه پیدا اودر اثر رضایت تو نسبت به عبد توست و رضای ای که ناشی از مقام شایسته

 کند.می

 ماز کسانی قرار ؛کنیگونه را اینخواهم که م! از تو میخدایا « ذِكْرَكَ   يدُِيمُ   وَ اَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ »باز فراز دیگر

از تو غافل  ،کنندکه می هر کاردر ؛ یک لحظه از یاد تو غافل نیستند ؛دهی که دائما به یاد تو هستند

 ست؛دلشان پیش تو ،کنندمیکه کسب و کار هم  فقط در ذکر، عبادت، دعا و مناجات؛نه نیستند؛ 

 ؛دلشان پیش توست ،کنندتحقیق و مطالعه هم که می ست؛کنند دلشان پیش توتحصیل هم که می
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سخن  ؛ندساکت ؛بیدارند ؛خوابندکنند میمیکه هر کاری  ؛کنند دلشان پیش توستتفریح هم که می

 .دلشان پیش توست ،هر حالی که دارند ؛کنندحرکت می ؛اندایستاده ؛گویندمی

قُضُ عَهْدَكَ » عهد  ،عهد بندگی ؛شکنندنمی ،ندتکه با تو بسرا که عهدی  رار بدهقاز کسانی مرا  «وَ لا يَ ن ْ

 «وَ لا يَ غْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ »شکن نیستند و از کسانی قرار بده که پیمان ؛شکنندعهد عبودیتّ را نمیو عشق 

های تو الطاف و خوبی ،یک لحظه از دیدن عنایات ؛شونداز تشکرّ از تو از شکر و سپاس از تو غافل نمی

یعنی زبان به  ؛یک لحظه از تشکّر و سپاس از تو غافل نیستند ،به خودشان غافل نیستند و به تبع آن

مرا از  !و خدایا « مْرِكَ اَ بِ   يَسْتَخِفُ  لا وَ » .کنندکفران پیشگی نمی ؛کنندناسپاسی نمی ؛گشایندنمیگلایه 

اعتنایی بیبه آن  ؛شمارندکوچک نمیآن را  ؛ورزندامر تو استخفاف نمیدر مورد کسانی قرار بده که 

کاملا آن را  ،در این کار استوقتی یقین کردند که فرمان خدا  .دهنداهمیتی نشان نمیکم ؛کنندنمی

امر به نماز و روزه  ؛این امر هر امری باشد ،حال .کنندکنند و با تمام توان آن را اجرا میمهم تلقی می

به عدالت  ؛به مراعات حجاب است ؛به نگاه نکردن به نامحرم است ؛به زکات است ؛به خمس است ؛است

هر امری که تو اند؛ هاست که به انسان بدی کردبه گذشت و عفو از کسانی  ؛ورزیدن با خلق است

ند؛ دهکم اهمیتی نشان نمی ند؛ورزاین اوامر را استخفاف نمیهیچ کدام از  ،هر چه که کردی ؛کردی

ترین ها قرار بده. و بلندبنده گونهمرا از این !خدایا .نددهبا تمام توان انجام می کنند؛اعتنایی نمیبی

از هر چه غیر موهبت کن که  به من  !خدایا« الهِی هَبْ لِی كَمالَ الانْقِطاعِ اليَْكَ »های دیگر خواسته

وَ انرِْ ابَْصارَ قُ لُوبنِا بِضِياءِ نظََرهِا »ببرُم و یکسره به تو روی بیاورم  ؛منقطع شوم ،در نهایت درجهتوست، 

حَتاى تَخْرِقَ »ببخش و روشن کن های ما را به نور نظر به سوی خودت نورانیّت دیدگان دل و «اليَْكَ 

فَ تَصِلَ » های نورانی را هم بدرد ها و حجابتا اینکه این دیدگان دل ما پرده «ابَْصارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ 

وَ تَصِيرَ »دل ما واصل شود به معدن عظمت و ذات مقدس خودت  یو این دیده «مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ   الى

الهِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ » .آویخته شودبه عزّ قدس و مقام قدس تو های ما و روح «قَةً بعِِزِّ قُدْسِكَ رْواحُنا مُعَلَّ اَ 

وَله و  آنها با تشنگی،را از کسانی قرار بده که تو آنها را از دور صدا زدی و ! مخدایا «جابَکَ نادَيْ تَهُ فاََ 

 نگاه به آنها انداختیاز کسانی قرار بده که یک و  « لِجَلالِكَ   فَصَعِقَ   وَ لا حَظْتَهُ »اجابت کردند تو را اشتیاق 
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و از  «جَهْراً   لَكَ   فَ نَاجَيْتَهُ سِرااً وَ عَمِلَ »ای زدند صعقه ؛مدهوش شدنداز این نگاه نها آو  « لِجَلالِكَ   فَصَعِقَ »

کن.  گونهرا این؛ متو عمل کردند آشکارا برای ،با آنها سخن گفتی و آنها در بیرونپنهانی  ،باطن و درون

به ، خودترا ملحق کن به نور عزّ ! مخدایا «بْ هَجِ بنُِورِ عِزِّكَ الْاَ  اِلَهِی وَ الَْحِقْنِی» :هاو آخرین فراز درخواست

را در هیچ چیز تا غیر از تو  «عَارفِاً   لَكَ   كُونَ فاََ » ؛نشاط و سرور است ،نور ذات خودت که سرشار از بهجت

 هیچرا؛ نه دیگران نه زن نه بچه نه دوست نه دشمن  ،نه خودم ،نه آخرت ،نه دنیا ،نشناسمزندگیم 

 ،و از هر چه غیر توست «وَ عَنْ سِوَاكَ مُنْحَرفِاً » و را بشناسمفقط ت« عَارفِاً   لَكَ   كُونَ فاََ » ؛نبینم جز تورا  زیچ

و از تو خائف  «وَ مِنْكَ خَائفِاً مُرَاقِباً »و نداشته باشم غیر ت زییچ ی به هیچ؛ یعنی هیچ توجهّمنحرف باشم

 وف از عدالت خداست در قبال جرائم؟خ ،این خوف از خدا ،حال .تو را پیشه کنم یباشم و مراقبه

 چون خودِ ؛خوف از جلال و عظمت است ،اماّ خوف بلندتری که اینجا مناسبش است باشد؛ تواند می

وجودش را  یهمه ،کسی به معرفت جلال حضرت حق راه پیدا کنداگر کند و هیبتی ایجاد می ،بزرگی

2« وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جَنَّتانِ »گیرد خوف می
 ؛این خوف از عذاب نیست ؛این خوف از مقام رب است  

خوف از اینکه نکند از نظر است؛ خوف عاشقانه و  .این خوف از مقام است ؛خوف از سخط نیست

نکند  ؛نکند محبوب مرا به جوار خودش راه ندهد ؛نکند محبوب عنایتش را از من بگیرد ؛بیفتمدوستم 

نکند  ؛های عاشقانهاین خوف !محروم شوماز دیدار او و من بیفکند  یمحبوب بین من و خودش حجاب

اینها همه  !محروم شوماز عشق و دلدادگی او محبوب عشق خودش را از دل من خارج کند و من 

یعنی چه؟  .فقط از تو بترسم «خائفِاً   مِنْكَ  وَ » .ها، خوف از عذاب و آتش نیستخوف یهمه .خوف است

از هیچ کس نترسید؛ از منِ خدا بترسید.  3«نِ فَلا تَخافُوهُمْ وَ خافُو »یعنی از هیچ کسی غیر تو نترسم. 

؟ یک معنای مراقبه هیعنی چ .باشم تو را هم داشته یو مراقبه «راقباً مُ » فقط از تو بترسم «خائفِاً   مِنْكَ »

 ر آشکار و پنهان دائماًد ،توجّه داشته باشم که در خلوت و جلوت ؛این است که تو را مراقب خودم بدانم

                                           

 .64یآیهالرحمن،یسوره. 2

 .175ی  عمران، آیه ی آل . سوره3



 

 17 

باشم که احساس کنم که تو  این مراقبه را داشته اولّاً 4 «اَ لَمْ يَ عْلَمْ باَِنَّ الَل يرَى  »بینی را میتو داری م

هر حرفی که آمد  ؛کنترل داشته باشم ؛مراقب رفتار خودم باشمدر پیشگاه تو،  ،ثانیاً بینی؛داری مرا می

ای هر اندیشه ؛نگاه نکنم ،ای پیش آمدهر صحنه ؛هر کاری آمد نکنم ؛نخورم ،ای آمدهر لقمه ؛نزنم

ظاهر و  ؛م وارد شود؛ هر آرزویی را اجازه ندهم به دلپیش آمد به ذهن خودم اجازه ندهم وارد شود

ادب حضور در محضر تو را مراعات کنم. این هم یک مراقبه و  ؛باطنم را در پیشگاه تو کنترل کنم

چنان شش دانگ حواسم  ؛بالاترین مراقبه چیست؟ مراقب باشم که غیر تو به دل من راه پیدا نکند

ر تو میل نکنم و چنان شش دانگ دلم متوجهّ تو باشد که اصلا غیر تویی نبینم و به غی ؛پیش تو باشد

غیر حضرت حق را ی مراقب بندهاین هم آن مراقبه کامل و تمام عیار است که  ؛به غیر تو دل نبازم

 بیند. نمی

 یممناجات شعبانیه را برای اینکه یک نوع بازشناسی کنکه این هفت محوری بود که به ذهن من آمد 

  یم.به این هفت محور تقسیم کن متوانیدست آوریم، میبهو جنبه فراگیری و آموزشی از آن 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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